
مهران

مدتــی قبــل از ماجراهــای حمله به ایــران به همت 
بعضی رفقا و دوســتان و ‏اقوام، شرکتی زده بودیم که 
همزمان هم محلی برای کســب درآمد مشروع بود و 
هم محلی برای محفلی خودمانی و من بخت برگشته 
هــم که فرصــت ســگ دوزدن بیــن ادارات دولتی و 
مالیاتی و قضایی را بیشتر داشتم، مدیرعامل شرکت 
شدم. متاســفانه این کسب و کار هم از جنگ آسیب 
دیــد و توان پرداخــت اجاره چنین محلــی از توان و 
عهده ما خارج بود. مثل خر در گل مانده در موقعیت 
گیــر کــردن اره بودیم تــا اینکه یکی از شــرکا، آقای 
الفتی، که ماشــاالله دســتش به دهنش می‏رســید، 
دفتــری در خیابــان خردمند در اختیار مــا قرار داد. 
جای جدید همه ویژگی‏های مدنظر ما را داشــت. اما 
همیشه همه چیز جور نیست. الفتی به زبان بی‌زبانی 
گفت من دو‏ ســه نفر را به شــما معرفی می‏کنم، یک 
جوری اینها را در شــرکت جا بدید. ظاهر کار این بود 
کــه اجاره‏ای در کار نبود اما در واقع ما به جای اینکه 
به الفتی اجــاره بدهیم، ناچار بودیم مبلغی تقریباً به 
همان میزان اجاره را بین دو سه نفر از اقوام الفتی به 
عنوان حقوق تقســیم کنیم و تازه راه رفتن و دســتور 
دادن متکبرانــه آنها را تحمل کنیم. بدترین قســمت 
ماجرا، استخدام مهران بود. مهران تازه هجده‌سالش 
شده بود و دیپلم‌ردی بود. لابد شنیده‌اید که میانگین 
معدل دبیرستانی‏ها زیر ۱۰ است و البته احتمالًا خود 
مهران به تنهایی یکی از عوامل کاهش این میانگین 
بود. نه سواد داشت و نه تخصص و نه استعداد اما در 
عوض بسیار پشتکار داشــت و تلاش زایدالوصفی از 
خود در نفهمیدن و نیاموختن نشــان می‏داد. مهران 
جــان، خواهرزاده همســر آقای الفتی بــود و به طور 
مشــترک، هم کارمندان واقعی، هم سایر اقوام آقای 
الفتی و هم خود الفتــی از او به طور همزمان متنفر  
بودند. اما همســر آقای الفتی به من زنگ زد و گفت 
همین یک خواهش را از شــما دارم و من بهتر از همه 
می‏دانستم داشتن یک دشمن در منزل آقای الفتی، 
چه آسیبی به تداوم فعالیت ما می‏زند. مهران در چند 
بخش مشــغول به کار شد اما هیچ جا دوامی نداشت 
تا در نهایت هیچ‏کس او را نخواست و قرار شد مشاور 

نسل زد مدیرعامل بشود.
بنده‌خدا مهــران دیروز فرصت کرد برای جلســه 
معارفه با من به شــرکت بیاید و ایــن فرصتی طلایی 
بــرای مــن مدیرعامل بــود که ایــن مشــاور وزین و 
خوش‌پوش نسل زد را ببینم. به هر حال تنها خواسته 
همســر آقای الفتــی بــود و اتفاقاً مهــران همان جا 
گفت که خاله ســام رســانده و من خوشــحال شدم 
کــه این بچه که تجســم کُندذهنی بــود، لااقل خاله 
خود را و فلســفه حضور در چنین شــغلی را به خوبی 
درک کرده اســت. مهران گفت روزهایی که باشــگاه 
نداشته باشــد می‏تواند زمان بیشــتری برای شرکت 
بگــذارد. همچنیــن گفت ســعی می‏کنــد در هفته 
جاری یــک روز زودتر از خواب بیدار شــود تا قبل از 
تعطیلی بانک، بتواند حســاب باز کند تا حقوق او را 
به حساب خودش بریزیم و به حساب مادرش نزنیم. 
بعد هم گفت که نسل ما دنبال عشق و حال هستند و 
توصیه کرد شرکت به این سمت حرکت کند و فضای 
عشــق و حال برای کارمندان ایجاد کنــد. از کمبود 
کارمندان زن در شــرکت انتقاد کرد و پیشــنهاد داد 
یکی از دوســتان فابش را به عنوان مشاور امور بانوان 
در شرکت اســتخدام کنیم اما بعد خودش گفت این 
کار باعث می‏‏شود که دست و پای او برای حرکت‏های 

بعدی بسته شود و پیشنهاد در نطفه خفه شد.
پیشــنهاد بعــدی مشــاور نســل زد این بــود که 
یک دســتگاه پلی استیشــن بگیریم و بعدازظهر که 
کارمندان تعطیل می‏شوند کمی تفریح کنند. مهران 
معتقد بود این کار دلبســتگی پرســنل به شــرکت را 
افزایش می‏دهد. نادانی کــردم و گفتم بودجه کافی 
بــرای این خرج‏هــا نداریم کــه بلافاصلــه ایده‏های 
راهگشــای خود را روی میز ریخت و گفت دســتگاه 
خودش را از خانه بیاورد و البته خودش کلید شــرکت 
را داشــته باشــد که بعد از شــرکت از آن مکان برای 
تفریح کارکنان و مهمانان احتمالی اســتفاده شــود. 
بــرای من دهــه شــصتی انگیزه‏های این پیشــنهاد 
مشــخص بود اما ابزار مخالفت را نداشتم. بعد پایان 
صحبت‏های مهران، ســوالات زیادی در ذهنم پرسه 
می‏زند اما هیچ‌کدام انگیزه مطرح شــدن نداشتند. 
انتظار نداشتم مهران بحران‏های مالی شرکت را درک 
کرده باشــد یا متوجه نارضایتی کارمندان شده باشد 
یا برنامه‏ای برای گســترش بازار داشته باشد، اما یک 
مورد بیشتر از هر چیزی ذهنم را قلقلک می‏داد. دل 
به دریا زدم از او پرسیدم »مهران سه ماهه این جا کار 
می‏کنی، اصلًا می‏دونی شــرکت مــا در چه زمینه‏ای 

کار می‏کنه«؟ و مهران نمی‏دانست....
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 در مــاه مارس ســال 2000 وقتــی که ســازمان جهانی 
تجــارت، عضویت چیــن را در این ســازمان تصویب کرد، 
بیل کلینتون، رئیس‏جمهور وقــت آمریکا گفت: »چین با 
پیوســتن به ســازمان جهانی تجارت، فقط نمی‏پذیرد که 
محصولات بیشــتری از ما وارد کند؛ بلکــه می‏پذیرد یکی 
از ارزش‏هــای گرانبهــای دموکراســی را وارد کند: آزادی 
اقتصــادی. هرچه چین اقتصــادش را بیشــتر آزاد کند، 
بیشــتر توانایی مردمش را آزاد خواهد کرد.« بیل کلینتون 
از یک جهت حق داشــت، چین اقتصادش را آزاد کرد و از 
سازمان جهانی تجارت حداکثر سود خود را برد اما در واقع 
اتفاق دیگری در تجارت جهانی رخ داد. چین با یپوســتن 
به سازمان جهانی تجارت توانست اقتصاد خودش را بیش 
از 1400 درصــد – طی حدود 12 ســال - رشــد دهد  و با 
یارانه‏های بســیار زیادی که به تولیدات خود داد  در عمل 
اقتصاد کشــورهای دیگر را به چالش بکشد. این نکته‏ای 
اســت که بِن اســتیل، مدیر بخش اقتصــاد بین‏الملل در 
شــورای روابط خارجــی و نویســنده کتــاب »جهانی که 
نبــود: هنــری والاس و سرنوشــت قرن آمریکایــی« – این 
کتاب در ســال گذشته میلادی منتشر شد - در فارن افرز 
مطرح می‏کند. او می‏نویســد: »اما پس از پیوســتن چین 
به ســازمان جهانی تجارت در 2001، اقتصاد این کشــور 
1400 درصد رشــد کرد—در چارچوب نظامی تک‏حزبی 
و دولت‏محور. چیــن از 2010 به بزرگ‏تریــن صادرکننده 
جهان بدل شد، درحالی‏که اصول بنیادین سازمان جهانی 
تجارت را نقض می‏کرد: ســرقت مالکیت معنوی از طریق 
حملات سایبری و جذب منابع انسانی، اجبار شرکت‏های 
خارجی به انتقال فنــاوری، و پرداخت یارانه‏هایی ده برابر 
آمریکا به شــرکت‏های داخلی. از زمان روی کار آمدن شی 
جین‏پینگ )2012(، سیاســت داخلــی چین اقتدارگراتر 
شــد و حکومت با اســتفاده از فناوری و اتصال گســترده، 
نظــارت و کنترل شــهروندان را افزایــش داد.« ولی پیامد 
رشــد چین و قدرت گرفتن آن در اقتصــاد جهانی رخداد 
دیگری را هم رقم زد زیرا باعث شد که افرادی مانند ترامپ 
به حکومت برســند که قاعده ســازمان جهانــی تجارت را 
به چالش بکشــند. این افراد معتقد هستند سازمان‏هایی 
مانند ســازمان جهانی تجارت، محمل‏هایی برای قوی‏تر 
شــدن چین بوده اســت. به نوشــته بن اســتیل »خیزش 
ســریع چین به‏عنوان یک قدرت اقتصــادی بزرگ« در پی 
پیوســتنش به ســازمان تجــارت جهانــی، واکنش منفی 

آمریکا—کــه در دوره نخســت ترامپ آغاز شــد، شــامل 
خودداری او از تأیید قضات تجدیدنظر در سازمان جهانی 
تجارت، اعمال موانع وارداتی با توجیهات غیرقابل‏داوریِ 
»امنیت ملی«، و وضع تعرفه‏های گسترده جهانی در نقض 

تعهدات »کشور کاملًا کامله‏الوداد« بود. 

شوک چین �
در واقع جهانی شــدن اقتصاد در دهه آخر ســال 1990 و 
دهه اول سال 2000، تاثیرات بسیار منفی بر اقتصادهای 
پیشــرفته مانند آمریکا، اتحادیــه اروپا و بریتانیا داشــت. 
بیکار شــدن کارگران، تعطیلی واحدهای تولیدی صنعتی 
و انتقــال آنها به کشــورهای درحال توســعه کــه کارگران 
ارزان‏ قیمتــی داشــتند، نقدهــا و اعتراضــات فراوانی در 
پی داشــت که نمونه بارز آن تظاهرات ســیاتل در نوامبر و 
دسامبر ســال 1999 بود که به نبرد ســیاتل معروف شد. 
در این بازه زمانی ســازمان جهانی تجارت نشســت سران 
کشورهای عضو و ناپیوسته را در سیاتل آمریکا برگزار کرده 
بود که تظاهرات و اعتراضات گسترده‏ای به‏دنبال داشت. 
اما آنچه که ســازمان جهانی تجارت را منفعل کرد، نه این 
تظاهرات‏هــا و اعتراضات بــود و نه نقدهــای دیگر بر این 
ســازمان. آنچه که چرخ ســازمان جهانی تجارت را از کار 
انداخت، شــوک چین و بهره‏ای کــه از آن برد، جنگ‏های 

ژئوپلیتیکی و همه‏گیری کرونا بود. 
این نکته‏ای است که اخیراً دیوید لینچ، روزنامه‏نگار مشهور 
اقتصــادی در کتاب تازه خود به نام »بدترین شــرط‌بندی 
جهان« به آن پرداخته اســت. بر این کتاب که اخیراً نقدی 
از ســوی کیث جانسون در فارن پالیسی بر روی آن نوشته 

است نکات مهم و برجسته‏ای دارد. 

جانســون در نقد خود بر این کتاب می‏نویسد: »در کتاب 
بدترین شــرط‌بندی جهــان، دیوید لینچ تــاش می‏کند 
توضیــح دهد چه بر ســر جهانی‏شــدن آمد؛ ایــده‏ای که 
روزگاری امید جهان پس از جنگ ســرد برای رشد، رفاه و 
صلح بود، امــا در عمل به ابزاری برای جابه‏جایی، تفرقه و 

سیاست‏های قطبی‏شده بدل شد.«
لینچ، روزنامه‏نگار باســابقه اقتصادی، در مرور بیش از سه 
دهه گذشته نشان می‏دهد که چقدر چیزها بد پیش رفت: 
»شــوک چین« یا انفجار صــادرات ارزان‏قیمــت چین در 
حدود 25 سال پیش که بسیاری از جوامع کارگری را ویران 
کرد؛ فشار بی‏وقفه برای کارایی و سود شرکتی؛ شکنندگی 
روزافزون زنجیره‏های تأمیــن جهانی؛ مالی‏گرایی افراطی 
اقتصــاد؛ بحــران مالــی 2008؛ همه‏گیــری کرونــا؛ و 
جنگ‏ها، به‏ویژه در اروپا و خاورمیانه. جای شگفتی نیست 

که جهانی‏شدن به بیراهه رفت.
 به نوشــته لینچ، آنچه دیروز بدعت شمرده می‏شد—مثلًا 
ترس از نابودی کارگران آمریکایی به‏واسطه جهانی‏شدن یا 
اینکه ادغام اقتصادی به بازی مجموع-صفر بدل شود—
امروز در واشــنگتن به نوعی »عرف پذیرفته‏شــده« تبدیل 
شده اســت. اکنون در سیاســت اقتصادی میان ترامپ و 
بایدن تفاوت چندانی نیســت؛ تنها فرق در این اســت که 
ترامپ در دور دوم ریاست‏جمهوری‏اش با اشتیاق بیشتری 

می‏خواهد باقی‏مانده کلیشه‏های قدیمی را دور بیندازد.

وعده جهانی نو اما ویران شهر رخ داد �
پرســش اصلی کتاب لینچ این است که چگونه این اتفاق 
رخ داد. او تاریخ گســترده‏ای از ایده‏ای روایت می‏کند که 
وعده جهانی نو می‏داد ولی در عمل بیشــتر به ویران‏شهر 

شباهت پیدا کرد.
کتــاب، در واقع مرور ســه دهــه تاریخ اقتصــادی ایالات 
متحده اســت که در ســال‏های اخیر به تاریخ سیاسی نیز 
گره خورده است. لینچ طیفی گسترده از رئیسان‏جمهور، 
کارگــران،  فعــالان،  قانون‏گــذاران،  سیاســتمداران، 
ســرمایه‏گذاران و مدیران شــرکتی را وارد روایت می‏کند تا 
توضیح دهد جهانی‏شدن دقیقاً چگونه از ریل خارج شد.

روایت‏هــا، چــه دربــاره تلاش‏های بیــل کلینتــون برای 
کشــاندن چین به اقتصــاد جهانی )که به پیوســتن پکن 
به ســازمان تجارت جهانی در آغاز قرن منجر شــد( و چه 
درباره کارگران کارخانه‏های کوچک در شهرهای زوال‏یافته 

آمریکا، جذاب و خواندنی‏اند. 
بخش‏های برجســته کتاب شامل بازخوانی لحظه آغازین 
آغوش باز واشــنگتن به جهانی‏شــدن در دهه 90 اســت؛ 
به‏ویژه این باور که تجــارت آزادتر با چین، کانادا، مکزیک 
و دیگران هم ســود اقتصادی و هم ســود سیاسی خواهد 

روزنامه‌نگار
منصور بیطرف

خبرنگار
میثم سعادت

جهانی سازی یا ویران‌سازی؟
درباره کتاب بدترین شرط‌بندی جهان که به نقد عملکرد سازمان تجارت جهانی می‌پردازد

 بد‌ترین 
شرط‌بندی جهان
نویسنده: دیوید لینچ

معرفی کتاب

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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